
 

 

 
  الگوي مدیریتی در سیره حضرت نوح (ع)

  
  2سعید قاسمی ،1محمدرضا شیري

  )18/12/98 :مقاله پذیرش تاریخـ  4/11/98 :مقاله دریافت (تاریخ
  
  یدهچک

حضرت نوح (ع) اولین پیغمبر اولوالعزم است که خداى عزوجل او را با کتاب و شریعت فرسـتاده اسـت، بنـابراین،    
و پنجاه سال مشغول دعوت قوم خود بوده، ولى قوم او جز به استهزاء و  صد نهکتاب او اولین کتاب آسمانى است. آن جناب 

در آخر از پروردگار خود یارى طلبید. نـوح پـس از امـر     آنکهندادند تا  نشانالعملی از خود  نسبت جنون به او دادن عکس
 طوفـان  وو با تائید و تسدید خداوند، مشغول ساخت کشتى شد و پس از اتمام، امر خداى تعالى مبنى بر نـزول عـذاب    یاله

 اتیرسد آ اده به نظر میس اریکه بس ییماجرا نیا هلاك شدند. یصادر شد و به جز افرادى که مقدر شده بود، همگ نیسهمگ
 ـشـود. در ا  مـی  افتیندرت  به گرید اءیهایی دارد که در سرگذشت انب به خود اختصاص داده و ویژگیرا  از قرآن  يادیز  نی

 ـیک کردیپژوهش با رو نیحضرت نوح(ع) چه بوده است؟ ا یتیریمد يبوده که الگو نیپژوهش سؤال ا  يریو روش تفس ـ یف
هـا از   داده آوري جمع يبرا نیاستفاده شده است. همچن ادیها از روش داده بن داده لیتحل يده و برابا اجتهاد نوع دوم انجام ش

  حضرت نوح(ع) احصاء شده است. یتیریمد یمتعال يبه عنوان الگو هیسه قض ت،یو در نها ها رسانهو  اي کتابخانه هاي روش

  
  سیره. ،مدیریتی )، الگويع(، حضرت نوحیاسلام تیری، مدتیریمد ها: واژه کلید
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  مقدمه

کـه   هـا  سـازمان  یریتمد را به مفهوم خاص یریتمد یگاه یریتدر بحث مربوط به مد
شـامل   کـه  آنبه مفهوم عام  یو گاه اند گرفتهمطرح است  یریتامروز در کتب مربوط به مد

مـدیریت،   دربارهگردد.  ها می از انسان اي مجموعههر  يدر هر سطح و برا یتو هدا يرهبر
و مؤلفـان مـدیریت بـا     نظـران  صـاحب تعریفی که مورد قبول عام باشد، در دسـت نیسـت.   

 يدر لغـت بـه معنـا    یراند. مد مختلف، تعاریف گوناگونی ارائه داده هاي سوگیريو  ها هدف
 یـز ن »یریتمـد « یف) در تعر247 ی،دشت ینی(حس است. »دوردهنده، گرداننده و اداره کننده«
 ریـزي،  امـه در برن یو انسـان  يمؤثر و کارآمـد منـابع مـاد    یريرگبه کا یندفرا«آمده  ینچن

بـه اهـداف    یابیدسـت  يو کنترل است کـه بـرا   یتمنابع و امکانات، هدا یجبس دهی، سازمان
  )1389 یان،(رضائ ».گیرد یمورد قبول صورت م یاساس نظام ارزشو بر یسازمان

ادامـه   يبـرا  ناپـذیر  اجتنابو  ياصل ضرور یکبه عنوان  يو رهبر یریتدر اسلام مد
را در دو  ي، رهبـر یاسـلام  یـات و روا یـث آمده است. قرآن و احاد حساب بهانسان  یاتح

اطاعـت از   یـزان اند و سرنوشـت انسـان را بـا م    مورد بحث قرار داده یطانیو ش یجهت اله
سـوي دوزخ و   آنـان را بـه   یـا اند و  دعوت کرده یقتسوي حق و حق ها را به که آن یرهبران

از نظر اسـلام   یریتو مد يرهبر یتنشان دادن اهم يبرا دانند. خوانند وابسته می میشقاوت 
  گردد: به آیاتی از قرآن کریم اشاره می

 »کننـد  و کار [بنـدگان] را تـدبیر مـى   «؛ »فَالْمدبراَت أَمراً«در قرآن مجید این چنین آمده: 

کند، خداونـد   می یادده کارها سوگند به فرشتگان اداره کنن یهآ یندر ا خداوند )1 ،(النازعـات 
 کسئلُاَ ینّهم اللّآمده است. اَ 25بند  یرجوشن کب يطور که در دعا است همان یرمد یزخود ن
باسمیا ک مصیاور قَمدیا ر مدصـورت   يکـنم بنـام تـو ا    از تو درخواست مـی  یاخدا«ر... ب
از  یکی یرشود که اولاً تدب ملاحظه می ترتیب بدین »...کنندهدبیرت يکننده، ا یرتقد ي، اینآفر

سوگند  کنندگان تدبیرامر مهم است که خداوند به  ینا قدر آن یاًاست ثان یتاحد یاتخصوص
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 سـر پشـت   یرتـدب  يلغـو  معنـی به عاقبت کار نگاه کردن،  یعنیدر امر  یرو تدب .کند می یاد
خـود   یفـه نمود به عنوان خلرا که خلق  یانسان ینخداوند اولهمچنین است.  یزيچ گذاشتن
قدر مهـم اسـت کـه قبـل از      آن یتو هدا يرهبر یگرعبارت د به وقرار داد  ینزم يدر رو

صورت رهبر و  االله که به ، خداوند حضرت آدم را به عنوان خلیفهینبشر در زم یشروع زندگ
 ـ یجـاب تکامـل ا  يعاد یرکه مس حالی فرستد در است می یغمبرحجت خدا و پ کـرد کـه    یم

به مرحله  یکیها  آن یانو تکامل، از م یمراحل ترق یو پس از ط یایندها ب از انسان یوهگر
  .برسد یغمبرينبوت و پ

  
  بیان مسئله، اهمیت و ضرورت

کـه رسـالت جهـانى و کتـاب و شـریعت      حضرت نوح (ع) اولین پیامبر اولوالعزم است 
رق شدن کفاّر، همه از پرستى قیام کرد و چون نسل بشر پس از غ و علیه شرك و بت داشت

م گفته ى پیامبران  اند و چون عمرش از همه حضرت نوح و همراهان اوست، لذا او را پدر دو
) به این شرح ذکر شده ع(نسب حضرت نوح اند.  خوانده »الانبیا شیخ«بیشتر بوده است، او را 

مهلائیـل   بن یارد بن ـ )ع(و هو إدریس  ـبن لامک بن متوشلخ بن أخنوخ   )ع(نوح است: 
سوره از  6در  )ع(داستان حضرت نوح  )1/3(بلاذري،  .بن قینان بن أنوش بن شیث بن آدم

ها در همـین   آن ترین مفصلقرآن کریم آمده است، اعراف، هود، مؤمنون، شعرا، قمر، نوح که 
ـد،   محلمرتبه در قرآن آمده، اما از  40 )ع(با اینکه نام حضرت نوح  .سوره (هود) است تولّ

کن، شغل، وفات و محل دفن او چیزى نیامده است. زیرا آنچه بـراى مـا درس و بهـره    مس
ت رسالت آن حضرت،  .است، همان رفتار و برخوردهاى اوست سال بـوده اسـت،    950مد

وقتى در پایان، خداوند به او فرمود: کسى به رسالت تو ایمان نخواهد آورد، مأیوس شـد و  
ار غرق شدندنفرین کرد و در نتیجه، حتىّ زن    .و فرزندش که در راه او نبودند، به همراه کفّ

در نگاه به مدیریت متعالی، مـدیریت پیـامبر گرامـی اسـلام (ص)، امیرالمـؤمنین (ع) و      
چندي از ائمه و پیامبران دیگر مورد بررسی قرار گرفته، اما توجه کمتري به اصول متعـالی  
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نقدهاي غیرعلمی بـه مـدیریت ایـن پیـامبر     در مدیریت حضرت نوح (ع) شده تا جایی که حتی 
خصوص حضرت نوح (ع) مطرح است این اسـت   عظیم الشان شده است. یکی از مواردي که در

که توسط ایشان حکومتی تشکیل نشده که بتوان اصول مدیریتی متعالی را از آن اسـتخراج کـرد.   
عهده داشتند و  تعال براین پژوهش با توجه به اینکه حضرت نوح(ع) رسالتی از جانب خداوند م

هاي مدیریتی ایـن بزرگـوار    مردم زمان بسیار در هدایت، سخت بودند به دنبال آن است که شیوه
در راه رسیدن به رسالت خویش را احصاء نماید. در واقع هـدف ایـن پـژوهش ایـن اسـت کـه       

  مورد بررسی قرار گیرد. )ع(هاي متعالی مدیریتی حضرت نوح  لایه
 
  لات و اهدافشناسی، سؤا روش

قرآن، نقـل و عقـل اسـت     یريبه کارگ یح در سیره پیامبران،به فهم صح یابیملاك دست
(ع) ینمعصـوم  یـات و پس از آن روا یماز مراجع مهم آن، در درجه اول، قرآن کر یکی یعنی

 خواهـد بـود و   یريروش تفس ـ پـژوهش،  درمتـون   گونه اینروش استفاده از  یناست. بهتر
مقالـه بـا    ینمراجعه به متون مقدس هستند. لذا ا يبرا تري کاملاهکار فاقد ر ها روش یگرد
) نگاشته شده که در آن اجتهاد یحکم ی(استنباط یلیتحل یريو به روش تفس یفیک یکردرو

بـالقوه   يادعاست که متن، امر ینا در این روشاصل  ینتر از نوع دوم انجام شده است. مهم
مـتن آکنـده از    یگـر د یـر بـه تعب  یابرساند  یلترا به فضاست تا آن  يا و در انتظار خواننده

را  خلأها ینکه ا يا متن بدون خواننده رو ازاینآن را پر کند  یداست که خواننده با خلأهایی
مناسب تخصص  یريدر روش تفس حقیقت . در)172 یا،ن ی(قائم ماند یفهم م غیرقابلپر کند 

 دیگـر  از یهر مـتن مکتـوب   یعنی ینو ا شود یم یختهو مفهوم متن برانگ یامخواننده پ یازو ن
نـه بـه خـاطر     یچیـدگی پ یـن و ا شود یاز حدش جدا م یشب یچیدگیبه علت پ یرانواع تعب

 است که متن نگفته اسـت.  یزهاییبه خاطر چ یشتراست که متن گفته است بلکه ب یزهاییچ
 يبخـش ظـاهر   پنهان دارد، یآشکار و بخش یبخش یهر متن یگرد یرتعب به )173 ،جا(همان

 ـ  یاست که متن گفته است اما بخش پنهان به اصطلاح یزهاییهمان چ کـه   شـود  یاطـلاق م
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. بخـش پنهـان مـتن    یـاورد ب دست بهخودش از متن  يها دانسته اساس بر تواند یخواننده م
را مرحـوم   یرتفس ـ امـا ) 179 ،جـا (همان آن است. یداياز بخش آشکار و پ تر یعهمواره وس

  ).182یا، نی(قائم »داند یکشف مراد از لفظ مشکل م یرتفس« یانالب مجمعدر  یطبرس
 یاي و با استفاده از منـابع علم ـ  صورت کتابخانه ها به آوري اطلاعات و داده روش جمع
بـه دسـت    يبـرا  یـز که از روش مصاحبه ن است یهاي گروه مقالات و رسانه  اعم از کتب،
پـژوهش   یـن است مصاحبه شـوندگان در ا استفاده خواهد شد. لازم  یاییو پا ییآوردن روا

در  یـد شـود با  که مورد مصاحبه واقـع مـی   يمربوط باشند. فرد یهاي تخصص جامع ویژگی
  را داشته باشد. یازتخصص مورد ن قرآن، تاریخ انبیاء و علم مدیریت هاي حوزه

بـرداري خواهـد شـد. متغیـر مسـتقل       ها نیز از روش داده بنیـاد بهـره   براي تحلیل داده
کـه متغیـر وابسـته اسـت مـورد       »سیره حضرت نـوح (ع) «است که در  »مدیریت«ش، پژوه

بـوده و   )ع(حضرت نـوح   یریتیمد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف اصلی استخراج سبک
هاي مدیریتی حضـرت نـوح (ع)    در واقع به سؤال اصلی ذیل باید پاسخ داده شود که: شیوه

  در اجراي رسالت خود، چه بوده است؟
  
  ناسی مدیریت در سیره حضرت نوح (ع)ش روش
جامعه  یو فرهنگ یهاي ارزش فرض غالباً همان پیش یجرا یریتعلوم مد هاي فرض پیش

بعـد   وحیـانی، هاي  با مبنا قرار دادن ارزش در سیره حضرت نوح (ع) یریتمد .استغرب 
  دهد. ي جلوه میشناسی برجسته و ضرور را در روش يهنجار

ها یا آنچـه   شناسی ها را باید در شناخت شناسی ها و جهان ینیب ي چندگونگی جهان ریشه
گویـد جهـان را از    شود جستجو کرد. یکی می امروزه نظریه معرفت و یا شناخت نامیده می

گویـد از راه تزکیـه    گوید از راه حواس و سـومی مـی   طریق عقل باید شناخت، دیگري می
الدین شیرازي، علم و معرفت صفتی  ه قطببه اعتقاد علاو )81نفس، اشراق و الهام. (مقیمی، 

گردد تـا   شود که به واسطه آن شخص قادر می اي می است که نفس بدان متصّف شده و ملکه
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 با استفاده از  )25راد،  انجام دهد. (یوسفی اش عملی را با هدف و غرضی و به اندازه توانایی
(این راه براي همگـان بـاز    سراه ح ـ1سوره حج، چهار راه براي شناخت وجود دارد:  8آیه 

راه تهذیب و تزکیه (ایـن راه بـراي    ـ3راه عقل (خواص توان پیمودن آن را دارند)؛  ـ2است)؛ 
(این راه مختص انبیاي الهی اسـت). البتـه    راه کتاب منیر و راه وحی ـ4عارفان گشاده است)؛ 

با عصمت همراه است بین راه سوم و چهارم تفاوت جوهري وجود ندارد، جز آنکه راه چهارم 
خداونـد در قـرآن    )216ــ  215و از آسیب سهو، نیسان و خطا مصون است. (جوادي آملی، 

ما به تـو   )163 ،(النساء ؛»إنَّا أوَحینا إلیَک کمَا أوَحینا إلِى نوُح و النَّبیِینَ منْ بعده«فرمایند:  می
  .نیز وحى نمودیم وحى کردیم چنانکه به نوح و پیامبران پس از او

  
  هاي مدیر متعالی با نگاه به سیره حضرت نوح (ع) ویژگی

  شود: هایی از مدیریت متعالی با توجه به سیره نوح که در قرآن ذکر شده ذکر می ذیلاً مؤلفه

  
  بر کوه بر خدا در مقابل مدیریت با تکیه تقواي الهی و مدیریت با تکیهـ 1

کند که همراه او شود، او  سرش خطاب میپبه  زمانی که طوفان شروع شد، حضرت نوع
  گوید: در جواب می

جبلٍ یعصمنی منَ الْماء قالَ لا عاصم الْیوم منْ أَمرِ اللَّه إِلَّا مـنْ رحـم و     قالَ سآويِ إِلى«
زودي به کوهى  گفت: به (پسر نوح)) 43 ،(سوره هود؛ »حالَ بینهَما الْموج فَکانَ منَ الْمغرَْقینَ

برم تا مرا از آب حفظ کند. (نوح) گفت: امروز جز (براى افراد مؤمن) و کسـانى کـه    پناه مى
اند، هیچ حافظ (و پناهگاهى) در مقابـل قهـر الهـى نیسـت. (در ایـن       مورد رحم قرار گرفته

  هنگام) موجى میان آن دو جدایى انداخت و او (پسر نوح) غرق گردید.
همه اقدامات حضرت نوح (ع) کـاملاً بـارز اسـت: در دعـوت بـه توحیـد.        یاد خدا در

»وا اللَّهدب؛ در ساختن کشتى با الهام خداوند. ) 23 ،(المؤمنون »اع»    نـا ونیبِأَع ـنعَِ الْفُلْـکاص
 ـ   فَـإِذاَ اسـتوَیت  «؛ در سوار شدن، با حمد الهـى.  )27 ،(المؤمنون »وحینِا مْفَقُـلِ الح ... لَّـهل د« 
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و در  )41 ،(سـوره هـود   »بِسمِ اللَّه مجراها و مرسْـاها «در حرکت با نام خدا.  )28 ،(المؤمنون
ملاك در دستگاه مدیریتی نوح(ع)  ).29 ،(المؤمنـون  »رب أَنْزِلنْی«توقفّ، با دعا به درگاه او. 

 گمنـام  و بضاعت بی طبقه خواهند می (ع). آنجا که از نوحتقواست و، ایمان فضیلت وبرترى 
چنـان چـه از آیـه     از اطراف خود طرد نماید، بودند، کارگران و کشاورزان طبقه طبعاً که را

 یـادآور  وکنـد   او با قاطعیت تمام با این کـار مخالفـت مـی   آید  سوره مبارکه هود بر می 30
  از ستمگران خواهد بود. نماید، چنین اگر کهشود  می

  
  رفق و مداراـ 2

 »أَلْف سنۀٍَ إِلَّا خَمسینَ عامـاً «سال مردم را دعوت به توحید کرد،  950وح (ع) حضرت ن

فَلَـم یـزِدهم   «ها نه تنها ایمان نیاوردند، بلکه از آن حضرت دورى کرده،  آن )14 ،(العنکبـوت 
زدنـد   رى مىقد دادند. به و او را مورد آزار و شکنجه قرار مى )6 ،(سوره نوح »دعائی إِلَّا فراراً

اللّهـم اهـد قـومى    «گفـت:   آمد مى افتاد؛ اما هنگامى که به هوش مى هوش بر زمین مى که بی
هم لا یعلمون   )4/668طبرسی، ( خدایا! قوم مرا هدایت کن که آنان ناآگاهند. »فانّ

  
  الفت و محبت و مدیریت برادرانه و دور از تبعیضـ 3

إِذْ قـالَ لهَـم   «خود، برادرانه بـوده اسـت.    اخلاق و رفتار حضرت نوح(ع) با مردم زمان
 ـ لَیع ئَلُکُمَما أس ونِ * ویعأَط و ینٌ * فَاتَّقوُا اللَّهولٌ أَمسر أَلا تتََّقوُنَ * إِنِّی لَکُم نوُح مأخَوُه ه

که برادرشان نـوح بـه    ؛ زمانى)109ـ106 ،(الشعراء »رب الْعالَمینَ  منْ أجَرٍ إِنْ أجَريِ إِلَّا على
کنید؟ همانا من براى شما پیامبرى امـین هسـتم. پـس، از     آنان گفت: آیا (از خدا) پروا نمى
و من براى این رسالت هیچ مـزدى از شـما درخواسـت     خداوند پروا کنید و اطاعتم نمایید؛

ده و کنم، پاداش من جز بر پروردگار جهانیان نیست. اما این برادري تبعـیض پـذیر نبـو    نمى
لوُنَ   «برد.  هاى غلط اجتماعى را از بین مى بالعکس تبعیض رذَ ـأَ ـک الْ عب   »قالو أنؤمنُ لـک و اتَّ

  )6/340 ی،(قرائت
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  فرزند نبودن در مدیریت تحت تأثیر همسر وـ 4
آنگاه کـه قـرآن   قدر مهم بوده که آیاتی از قرآن به آن تعلق گرفته است.  این موضوع آن

. گیرد می کمک بارز، نوع آن از پیوسته دهد، می ارائه را بد و خوب هاي نانسا از هایی نمونه
 دختـر  مـریم  و) آسـیه ( فرعون همسر از ،نماید را مطرح می پاکی و تقوا هاي اسوه که وقتى

 کـه  را آن بـارز  نـوع  ،گوید سخن می خیانت وآنجا که از الگوهاى فساد  برد. می عمران نام
 نـور  کانون در آنان، که حالی در دهد مینشان  ،ندا هبود لوط وانسان صالح، نوح  دو همسران

اینکـه   بـا  و بود حاکم آنان، روان و روح بر تاریکی و ظلمت ولى کردند، میزندگى  پاکی و
داشتند، ولى این مجالست آنان را نجات نداد، چنانکـه   جسمی وبا صالحان ارتباط ظاهرى 

ذینَ کَفرَوُا امرأََت نوُح و امرأََت لوُط کَانتَا تحَت عبـدینِ مـنْ   ضرََب اللهّ مثَلاً للَّ«فرماید:  می
 »عبادنا صالحینِ فخَانتَاهما فَلَم یغنْیا عنهْما منَ اللهّ شَیئاً و قیـلَ ادخُـلاَ النّـار مـع الـداخلینَ     

ونـه آورده اسـت، آنـان در    را نم لـوط  وخدا براى افراد کافر همسران نـوح   ؛)10 ،(التحریم
بـا دو   مصـاحبت  واختیار دو بنده از بندگان صالح ما بودند، ولى به آن دو خیانت ورزیدند 

بنده صالح، آنان را از عذاب الهى نجات نداد و به آنان گفته شـد بـا دوزخیـان وارد آتـش     
  )148(سبحانی تبریزي،  .شوید
 

  سعه صدر و دفع بدي با خوبیـ 5
ند کـه هـر   ا هسوره اعراف مطرح است، قوم نوح(ع) بود 58ى  که در آیه »بیثبلد خ«ى  نمونه

هـاى نـوح، صـافاّت،     چه حضرت فریاد زد، به جایى نرسید. داستان حضرت نوح (ع) در سوره
اسراء، احزاب، یونس، مؤمنون و قمر آمده است. دعوت حضرت نوح(ع) جهانى بود، چون قـوم  

ى کافران روى زمین را نفـرین   و حضرت در نفرین خود همهى مردم آن روز زمین بودند  او همه
لتَکَوُننََّ مـنَ  «ى جهانیان غرق شدند. حتی مخالفین نوح او را تهدید به شکنجه کردند:  کرد و همه
  به نوح گفتند: تو از سنگسار شدگانى. )116 ،(الشعراء »المْرجْومینَ

  
  شکر الهی در اقدامات مدیریتیـ 6

در  )28 ،(المؤمنـون  گفـت.  »الحْمـد للَّـه  «پس از نجات از قوم ظـالم،   )ع(حضرت نوح 
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 ،(الاسـراء  »شَکوُراً عبداً کانَ إِنَّه نوُحٍ مع حملنْا منْ ذرُیۀَ«روایتی از امام صادق(ص) ذیل آیه 

 ـ عبـد شـکور  براى این آن حضرت را آمده:  )3 د کـه در صـبح و شـام ایـن دعـا را      نامیدن
م« خواند: مى ه دك إنِِّی اللَّ هِ شْ ه أُ ح ما أنََّ ب َأص ى وس م ـۀٍ  و نعمۀٍ منْ بیِ أَ ی اف ـی  ع یـنٍ  فد َـا  أو ی  دنْ

ْنک َفم كد ح لاَ و ریِک د لکَ لکَ شَ مح رُ لکَ و الْ کْ ها الشُّ تَّى علیَ بِ ـى  ح رضَْ ـد  و تَ عـا  ب  »الرِّضَ

  )1/335(ابن بابویه، 
 

  اصول مدیریتی حضرت نوح (ع)
صول توان اصولی را به عنوان ا با مطالعۀ آیات مربوط به سیرة حضرت نوح در قرآن می

  مدیریتی در سیرة آن حضرت استخراج کرد به شرح:
  

  تعیین هدفـ 1
اصل و پایه اساسی در مدیریت عبارت است از تعیین هدف نهایی و غایی به طوري که 

شود و بقیه عوامل از جملـه مـدیریت، جـزء ابـزار      نتیجه نهایی به طور راهبردي مطرح می
  )143شبکی، (م شود. براي رسیدن به نتیجه نهایی منظور می
فهمیم هدف در مدیریت اسلامی عبارت اسـت از رشـد    آن چنانکه از متون اسلامی می

 هـا و اجتماعـات بیابـد.    ها به طوري که انسانیت جایگاه ویژه خود را در جان انسان انسان
هـاي   که در ویژگی ) با نگاه به سیره حضرت نوح(ع) و با استناد به آیات قرآن14(اسلامی، 
شد داشتن هدف مشخص رشد و تعالی انسانیت از ابتدا تا انتهـاي مـدیریت ایـن     مدیر ارائه
  الشأن به وضوح روشن است. پیامبر عظیم

  
  یریتیاقدامات مد خدامحور بودنـ 2

ه«ى انبیا  ى کار و عمل همه سر لوحه در مِ اللَّ س قرار داشت. وقتى کشتى حضرت نـوح   »بِ
ـه   «  ح ع به یاران خود گفت: سوار شـوید کـه  در میان امواج طوفان به راه افتاد، نو ـمِ اللَّ س بِ

ساها رْ م راها و ج فرمـود:   )ع(امـام بـاقر   .  یعنى حرکت و توقّف این کشتى با نام خداسـت  »م
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 )1/300 اند. (بحرانی، نیز دور همین کعبه، حج انجام داده )ع(حضرت آدم و سلیمان و نوح 
(ع) خـود را مسـلمان   . حضرت نـوح  وده استتاریخ، یکى ب اساس ادیان توحیدى در طول

  ).72 ،(سوره یونس »أُمرْت أَنْ أَکوُنَ منَ الْمسلمینَ«دانسته است: 
  

  بندي در مدیریت اولویتـ 3
  لَقَد أرَسلنْا نوُحاً إِلـى «(ع) جهانى بود، ابتدا از قوم خود شروع کرد. با اینکه رسالت نوح

مِ اعَفَقالَ یا قو همَـیمٍ     قوظمٍ عـوی ـذابع کُملَـیع إِنِّی أخَـاف ُرهغَی نْ إِلهم ما لَکُم وا اللَّهد؛ »ب
همانا نوح را به سوى قومش فرستادیم. پس به مردم گفت: اى قوم من! خدا ) 59 ،(الاعراف

را بپرستید که جز او براى شما خدا و معبودى نیست. همانا مـن بـر شـما از عـذاب روزى     
  بیمناکم.بزرگ 
  

  عدم به کارگیري وعده غیرمعقول در مدیریتـ 4
و لا أقَوُلُ لکَمُ عندْي خزَائنُ اللَّه و لا أعَلمَ الغْیَب و لا أقَوُلُ إنِِّـی ملَـک و لا أقَُـولُ للَّـذینَ     «

 ،(سوره هـود ؛ »فی أنَفْسُهمِ إنِِّی إذِاً لمَنَ الظَّالمینَتزَدْريِ أعَینکُمُ لنَْ یؤتْیهم اللَّه خیَراً اللَّه أعَلمَ بمِا 
گـویم کـه از    هاى الهى نزد من است و نـه (مـى   گویم که گنجینه من به شما نمى ):(نوح گفت) 31

گویم آن کسانى کـه در پـیشِ چشـمِ     ام و نمى گویم که من فرشته دانم و نمى پیش خود) غیب مى
ه آنان خیـرى نخواهـد رسـاند، (بلکـه) خداونـد بـه آنچـه در دل        شما خوارند، خداوند هرگز ب

  ، قطعاً از ستمکاران خواهم بود.  )(اگر چیزى جز این بگویم تر است. هاست آگاه آن
گویند کسـانی   کنند و می و یا حضرت نوح(ع) در پاسخ به کسانی که به وي اعتراض می

و یا قوَمِ منْ ینْصرُنی منَ اللَّه «دهد:  کنند از طبقه أرذلون هستند پاسخ می که از تو تبعیت می
ذَکَّروُنَ (نـوح در جـواب تقاضـاى طـرد مؤمنـانِ      ) 30 ،(سـوره هـود   ؛»إِنْ طرََدتهُم أَ فَلا تَ

اى مردم! اگر من آنان را (از خود) بـرانم، چـه کسـى مـرا در      ):دست و گمنام گفت تهى
  نید؟ک برابر خدا یارى خواهد کرد؟ چرا اندیشه نمى
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  قید و شرط نزدیکان حاکمیت ضابطه نه رابطه در مدیریت و عدم شفاعت بیـ 5
ضابطه نه رابطه، پیوندهاى مکتبى، بر روابط خانوادگى حاکم است. زن و فرزنـد نـوح،   

کُلٍّ  حتَّى إِذا جاء أَمرُنا و فار التَّنُّور قُلنَْا احملْ فیها منْ«حقّ سوار شدن به کشتى را نداشتند. 
قَ علَیه الْقوَلُ و منْ آمنَ و ما آمنَ معه إِلَّـا قَلیـلٌ   بنْ سإِلَّا م لَکأَه نِ ونِ اثنَْییجوسـوره   »ز)

ه به آیات قرآن، معلوم مـى  )59، 4قرائتی، ج و نیز نکـ : 40هود  شـود کـه شـفاعت     با توج
اسـت و شـفاعت شـونده، بایـد واجـد      قید و شرط نیست و شفاعت به اجـازه و اذن خد  بى

شرایطى باشد و اگر کسى شرایط شفاعت را دارا نباشد، هر چند همسر پیـامبر خـدا باشـد،    
گیرد. چنانکه همسر نوح و لوط (ع) به علتّ فسق، مشمول شـفاعت   مورد شفاعت قرار نمى

 ،(التحـریم  »یلَ ادخُلَا النَّار مـع الـداخلینَ  فخَانتَاهما فَلَم یغنْیا عنهْما منَ اللَّه شَیئاً و ق«نشدند. 
ها در برابر خدا ساخته نبود و  ها خیانت کردند و کارى از دست [شوهران] آن و به آن؛ )10

  .گفته شد با داخل شوندگان داخل آتش شوید
  

  در مدیریتو سلامت موجودات توجه به محیط زیست ـ 6
راي حضرت نوح به چشـم مـی خـورد، توجـه بـه      یکی دیگر از اصول مدیریتی که در ماج

ایـن   )40 ،(سوره هـود  »احملْ فیها منْ کلٍُّ زوجینِ اثنْیَنِ«فرماید:  ست است. خداوند میمحیط زی
  )4/59(قرائتی،  موجودات زنده باید حفظ شود. آیه بیانگر این است که نسل حیوانات و

  
  نظارت و کنترلـ 7

د و گوناگون کنتـرل و  » اسـتیفن رابینـز  «ی از کنترل و نظـارت شـده اسـت.    تعاریف متعد
ها، به منظور حصـول   فرآیند تحت نظر قرار دادن فعالیت«کند:  گونه تعریف می این نظارت را

شوند و اصلاح انحرافات  اند، انجام میشده  ریزي گونه که برنامه ها همان اطمینان از اینکه آن
 )Stoner & Edward, 600( »قابل ملاحظه و مهم

توانند مطمئن باشند که رویدادها بر طبـق برنامـه بـه وقـوع خواهنـد       مدیران هرگز نمی
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باشـند؛   کار سازمان، به سمت اهداف تعیین شده مـی  اند پیوست و حرکت همه عوامل دست
هاي عملیاتی سازمان همواره با درصدي از خطا همـراه اسـت.    ها و برنامه بینی که پیش چرا

ماندن از خطا یا کاهش میزان آن و اصلاح عملکرد ضروري اسـت کـه از    به منظور مصون
  )267فرآیند کنترل و نظارت استفاده کنند. (الوانی و همکاران، 

هر مدیریتی نیازمند کنترل و نظارت است. حضرت نوح (ع) که بـراي رسـالت بزرگـی    
شـده بـود بـراي    هایی از طرف خداوند بـه ایشـان نـازل     برانگیخته شده بود و دستورالعمل

رعَ لَکُم مـنَ  شَ«فرماید:  برد. خداوند می رسیدن به مقصود خویش از نظارت و کنترل بهره می
  .)13 ،(الشوري »الدینِ ما وصى بهِ نوُحاً

  
  اصول مدیریت حاکمیتی حضرت نوح (ع)

توان از اصول دیگري تحت عنوان اصول مدیریت حاکمیتی  علاوه بر موارد ذکر شده می
  در سیره حضرت نوح یاد کرد به شرح:

  
  در مقابل مخالفیننرم مبارزه نرم صبورانه، عالمانه و با زبان ـ 1

اسـتهزاى او   مقابله به مثـل،  اما براى کیفر مسخره کننده و شروع به استهزا ناپسنداست،
و یصـنعَ الْفُلْـک و   «العمل نشـان داد.   دشمنان باید عکسبرابر استهزاى  در عین عدل است.

 »روُنَکُلَّما مرَّ علَیه ملَأٌ منْ قوَمه سخروُا منهْ قالَ إِنْ تَسخرَوُا منَّا فَإِنَّا نَسخرَُ منْکُم کَما تَسـخَ 

ـا)   )38 ،(سوره هود هـر زمـان کـه     ؛ و نوح (به فرمان الهى) مشغول ساختن کشـتى شـد. (ام
کردند. (او) گفت: اگر شـما مـا را مسـخره     گذشتند، او را مسخره مى اشراف قومش بر او مى

 کنید، ما (نیز) قطعاً همین گونه شما را مسخره خواهیم کرد.

کسى که در پى پدید آوردن نظام توحیدى و براندازى نظام شـرك اسـت، بایـد انتظـار     
قالَ «زدن سخت و جدي هستند.  مخالفان، در تهمت هرگونه تهمت و توهین را داشته باشد و
؛ سران قوم او گفتند: همانا ما تو را )60 ،(الاعراف »الْملَأُ منْ قوَمه إِنَّا لنَرَاك فی ضَلالٍ مبِینٍ
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تـوان   ها را در آیات بعد مـی  العمل حضرت نوح به آن عکس بینیم. در گمراهى آشکارى مى
 »لَ یا قوَمِ لَـیس بِـی ضَـلالۀٌَ و لکنِّـی رسـولٌ مـنْ رب الْعـالَمینَ       قا« مورد بررسی قرار داد:

؛ (نوح) گفت: اى قوم من! در من هیچ گونه انحراف و گمراهى نیست، بلکـه  )61 ،(الاعراف
مـنَ   أُبلِّغُکُم رسِالات ربی و أَنْصح لَکُم و أَعلَم« اى از سوى پروردگار جهانیانم. من فرستاده

رسانم و خیرخواه و دلسـوز شـمایم و    هاى پروردگارم را به شما مى ؛ پیام»اللَّه ما لا تَعلَمونَ
 معنـاى  به ،»نصح« ى کلمه .)62 ،(الاعراف دانید دانم که شما نمى از (جانب) خدا چیزهایى مى

 تـه گف خیرخواهى و نیت خلوص روى از که سخنانى به. است بودن غش و غلّ بى و خالص
لذا مدیریت حضرت نوح(ع) هم خیرخواهانـه و دلسـوزانه    )6/221(مکارم شیرازي،  شود.

  . است و هم برخوردار از علم و آگاهى کافى
  

  استقامت در اقدام نرم علیه اقدام نرم مخالفینـ 2
 ـ1 :کرد تقسیم بخش دو بهتوان  را می (ع)مجموع گفتگوهاى قوم نوح ــ  2 هـا؛  اتهـام  ـ

حاکى از پیراسـتگى   همگى اند، ساختهچهارگانه، که متوجه نوح  هاي همتتکلیه  ها اعتراض
داشـت،   اجتمـاعی  واست.اگر او نقطه ضعف اخلاقـى   اخلاقی واو از نقاط ضعف اجتماعى 

قدرى پاك بود که نتوانستند او  زندگانى او، به هاي برگ اما کشیدند، میحتماً آن را به رخ او 
اتهاماتى بروند کـه هـیچ    رشته یکناچار شدند سراغ  ؛م سازندمته ها تهمترا به این نوع از 

آن، هـر دو، مشـکل    نفـی  وکه اثبات  هایی تهمت ؛نیست نصیب بیمصلحى در جهان از آن 
 )120(سبحانی تبریزي،  .است

 :نخستین پیامبر صاحب شریعت را به امور یاد شده در زیر، متهم نمودند :ها الف ـ اتهام

ذَّبوا عبدنا و قالوُا مجنوُنٌ و ازدجرَِ« :اتهام به جنونـ 1 بنده ما را تکذیب ؛ )9 ،(القمر »فَکَ
إنّ هـو إلاّ رجـلٌ   « :درجاى دیگر آمده است. دیده است آسیب ودیوانه است  گفتند وکردند 

دیوانـه اسـت   اشراف قوم او گفتند: او مردى ؛ )25 ،(المؤمنون »بهِ جنَِّۀٌ فتَرََبصوا بهِ حتّى حین
کُم کاذبینَ« :اتهام به دروغگویى ـ2 .صبر کنید تا عمرش سر آید بلکـه  ؛ )27 ،(هـود  »بلْ نظَنُُّ
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 .کردنـد  در کنار آن ذکر نمی چیزىاما چرا و به چه دلیل؟  .یمپندار می گویان دروغشماها را 
اشـراف  ؛ )60 ،(الاعـراف  »ل مبِینقالَ الملأُ منْ قوَمه إنّا لنَرَاك فى ضَلا«: اتهام به گمراهى ـ3

ومـا نَـرى لَکُـم    «: طلبی تهمت برتري ـ4. بینیم قوم او گفتند ما تو را در گمراهى آشکار می
ضْل فَقـالَ المـلأُ   « :گفتنـد  نیز مـی  و .بینیم ما براى شما برترى نمی و؛ )27 ،(هود »علَینَا منْ فَ

ذینَ کَفرَوُا منْ قوَمه... یرید أ ضَّلَ علَیکُمالّ اشراف کافر قوم او گفتنـد:  ؛ )24 ،(المؤمنون »نْ یتَفَ
 بجوید. برترى شما برخواهد  می نوح

العمل ایشـان ایـن چنـین     اما عکس و ها پاسخ جامعى گفته است. در رد تهمت(ع) نوح 
و آتانی رحمـۀً مـنْ عنْـده فَعمیـت     بینۀٍَ منْ ربی   قالَ یا قوَمِ أَ رأیَتُم إِنْ کنُتْ على«بوده که: 

؛ (نوح به قوم خود) گفت: آیا اگر ببینیـد  )28 ،(هود »علَیکُم أَ نُلْزِمکُموها و أَنتُْم لهَا کارِهونَ
ت)  که من بر دلیل روشنى از طرف پروردگارم باشم و او از نزد خودش، رحمت (ویژه ى نبو

کنید؟) آیا شـما را   شما مخفى مانده است، (آیا باز هم سرپیچى مىرا به من داده باشد که بر 
  به پذیرش آن وادار کنیم، در حالى که نسبت به آن کراهت دارید؟

  
  عدم سستی مدیر با وجود تعداد کم حامیانـ 3

ذَّبوه فنََجیناه و منْ معه فی الْفُلْک و جعلنْـاهم خَلا « فرماید: خداوند می ئـف و أغَرَْقنَْـا   فَکَ
ذرَیِنَ ذَّبوا بِآیاتنا فَانظْرُْ کَیف کانَ عاقبۀُ الْمنْ ذینَ کَ ؛ پس او (نوح) را تکـذیب  )13 ،(یونس »الَّ

کردند، آنگاه ما او و کسانى که در کشتى همراه او بودند را نجات دادیم و آنـان را جانشـینِ   
ت ما را تکذیب کردنـد، غـرق سـاختیم. پـس     ى کسانى که آیا (در زمین) قرار دادیم و همه

بنگر که پایانِ کارِ هشدار داده شدگان چگونه بود! یاران نوح هشـتاد نفـر بودنـد و کـافران     
  )5/187(طبرسی،  بسیار، اما به امداد الهى، کافران نابود و مؤمنان وارث زمین گشتند.

  
  شرمذاکره قهرمانانه نوح با دشمنان با هدف ارشاد نه دفع ـ 4

که  تلاش براى ارشاد مردم است. چنان ى انبیاست و نوعى گفتگو و جدال نیکو که سیره
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ار به حضرت نوح(ع) مى یـا نُـوح   «کنى.  گفتند: تو براى ارشاد ما بسیار جدل و تلاش مى کفّ
  )32 ،(هود »قَد جادلتْنَا فَأَکثْرَْت جِدالنَا

  
  گانگان غنیهاي فقیر به بهانه دفع شر بی عدم طرد خوديـ 5

و یا قوَمِ لا أسَئَلُکُم علَیه مالًا إِنْ أجَريِ إِلَّا علَى اللَّه و ما أَنَا بطِـارِد  «فرماید:  خداوند می
ذینَ آمنوُا إِنَّهم ملاقوُا ربهِم و لکنِّی أرَاکُم قوَماً تَجهلوُنَ ؛ (نوح ادامـه داد کـه)   )29 ،(هود »الَّ

کـنم، پـاداش مـن تنهـا بـر       ! از شما در برابر این دعوت، اجرتى درخواست نمىاى قوم من
کـنم،   اند (به خاطر خواست نابجاى شما) طرد نمـى  خداست و من کسانى را که ایمان آورده

(چرا که) آنان پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد (و از من شکایت خواهند نمود)، ولـى  
  بینم. من شما را قوم جاهلى مى

نشـان، تشـکیل    نـام و  بـى  و دسـت  تهـی در پاسخ به اینکه پیروان او را افـراد   (ع) نوح
نیسـتم کـه ثروتمنـدان را     ثـروت  ومن پیامبر مـال   ـ1 که: دهد گونه پاسخ می دهند؛ این می

 ام، آمـده هدایت همه طبقـات   براي ورا طرد کنم. من پیامبر الهى هستم  دستان تهی وبپذیرم 
نشـانه جهلتـان بـه     شما، درخواست رو این از طلبم، نمی پاداش و اجر اشم از دلیل همین به

ویا قوَمِ لا أسألُکُم علَیـه مـالاً   « :کند قرآن به این پاسخ چنین اشاره می .اهداف رسالت است
  هِـمبلاقوُا رم منوُا إنَّهینَ آمذ و لکنِّـى أرَیکُـم قوَمـاً    إنْ أجَرىِ إلاّ علَى اللهّ و ما أَنَا بطِارِد الَّ

 بر من پاداش ،خواهم اى قوم! من در برابر دعوت خود مالى از شما نمی(همانجا) . »تَجهلوُنَ
 پـاداش ( کنند می ملاقات خود پروردگار با آنانکنم.  افراد با ایمان را طرد نمی من. خداست

در مکتب الهـى ارزش  ـ 2 م.بین می نادان قومى را شما مننمایند)  اعمال خود را دریافت می
 دلیـل  بـه  ،نگریـد  هـا مـی   انسان به ایمان اوست. کسانى را که شما با دیده حقـارت بـه آن  

ها آگاه اسـت. قـرآن بـه ایـن      از باطن آن خدا ودارند  پاداش و مقام خدا، نزد در ایمانشان
ذینَ تَزْدرى أعینُکُم لنَْ ی«: پاسخ چنین اشاره دارد ؤْتیهم اللهّ خَیراً اللهّ أعلَم بِمـا  ولا أقوُلُ للّ

کسانى که شما به دیده حقارت بـه   دربارهمن ؛ )31 ،(هود »فى أنْفُسهِم إنّى إذاً لَمنَ الظّالمینَ

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
41

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-1066-fa.html


  1398پاییز و زمستان ، 39پژوهش دینی، شماره ///  174

 

تـر   آنان خیر و پاداش نخواهد داد. خدا از درون آنان آگـاه  به خدا گویم نمی ،نگرید آنان می
ــ    اگر این گروه در گذشـته  ـ3 .نم از ستمکاران خواهم بوداست. اگر با آنان چنین رفتار ک

 اکنـون شـود   ـ از نظر شما کارهاى ناروایى انجام داده باشند، سبب نمی پیش از ایمان به من
  مؤمنان قرار دارند، آنان را طرد نمایم. جرگه در که

 
  اقدام سخت علیه دشمن آخرین گزینه استـ 6

و مقابله سخت به خواست دشمن آغاز شده اسـت. درواقـع    مبارزه نرم اولویت نوح (ع) بوده
قـالوُا یـا   «پایان دادن به مذاکرات و روي آوردن به اقدام سخت توسط دشمن انجام گرفته اسـت.  

؛ (مخالفـان)  )32 ،(هـود » نوُح قدَ جادلتْنَا فأَکَثْرَتْ جدِالنَا فأَتْنا بمِا تعَـدنا إنِْ کنُْـت مـنَ الصـادقینَ    
تند: اى نوح! تو واقعاً با ما جدال و جرّ و بحث زیادى نمودى، (اکنون دیگر بـس اسـت) اگـر    گف

نفرین حضـرت   !دهى بر سر ما بیاور؟ گویى، آنچه را (از عذاب الهى) که به ما وعده مى راست مى
چـون منطـق   . کفاّر »فأَتْنا بمِا تعَدنا« نوح (ع) به دنبال اعلام آمادگى کافران براى هلاك شدن بود

  دهند. پذیرند، پیشنهاد کفایت مذاکرات مى ندارند و حرف منطقى را نیز نمى
» نوُحٍ أنََّه لنَْ یؤمْنَ منْ قوَمک إلَِّا منْ قدَ آمنَ فَـلا تبَتَـئس بمِـا کـانوُا یفعْلُـونَ       و أوُحی إلِى«

) کسـانى کـه (تـاکنون) ایمـان     ؛ (و از جانب ما) به نوح وحى گردید کـه جـز (همـان   )36 ،(هود
کننـد غمگـین    آورند، پس از کارهـایى کـه مـى    اند، (افراد دیگر) از قوم تو هرگز ایمان نمى آورده

رب لا «ى قومش که فرمـود:   شود که نفرین حضرت نوح (ع) درباره مباش. از این آیه استفاده مى
ـار را بـر زمـین بـاقى       )27 ،ح(نو» تذَرَ علىَ الأْرَضِ منَ الکْافریِنَ دیاراً ؛ پرودگـارا! احـدى از کفّ

  )4/54(قرائتی،  بر اساس اطلاعى بود که خداوند طبق این آیه مبارکه به او داده بود. مگذار،
 

  سال قبل 80آمادگی براي اقدام سخت از  سازي و مدیریت نوح در صنعت کشتیـ 7
و  ت هشتاد سال ساخت؛امام صادق (ع) فرمود: حضرت نوح (ع) کشتى خود را در مد

متـر   40متر و عرض آن حدود  400و طول کشتى حدود   محل ساخت کشتى، مسجد کوفه
و یصنعَ الْفُلْک و کُلَّما مرَّ علَیه ملَأٌ منْ قوَمـه سـخروُا   «) از آیه 3/102بوده است. (بحرانی، 
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و آیـات دیگـر قـرآن     )38 ،(هـود  »منْکُم کَما تَسخرَوُنَ منهْ قالَ إِنْ تَسخرَوُا منَّا فَإِنَّا نَسخرَُ
رَّ «مرور مردم بود.  سازي حضرت نوح، در محل عبور و کارگاه کشتیـ 1شود:  برداشت می م

ه ی سازى براى آینـدگان غفلـت    حرف مردم، از اصلاحات و زمینه به خاطر فشار وـ 2؛ »علَ
ْفلُک ع الْ نَ صی روُ  نشد. و خه... س نْ پیروان نوح(ع)، حضرت را در ساختن کشتى کمـک  ـ 3؛  ا م

م«کردند.  مى کُ نْ رُ م سخَ نَّا فَإنَِّا نَ روُا م سخَ ى  عبور از امـواجى همچـون کـوه، نشـانه    ـ 4؛ »إنِْ تَ
  وسعت و بزرگى کشتى نوح و هنر و تخصص پیامبر خدا نوح است.

نوُح ابنهَ و کانَ فی معزلٍِ یا بنَـی ارکَـب معنـا و لا      و نادى و هی تجَريِ بهِمِ فی موجٍ کاَلجْبِالِ«
  برد. ها را از لابلاى امواجى همچون کوه پیش مى و آن (کشتى) آن ؛)42 ،(هود» تکَنُْ مع الکْافریِنَ

  
 اذن پروردگار در پرتو (ع)  نوح یاقدام سخت مدیریتـ  8

» ناهیْفأَنَج وهـینَ   فکَذََّبممـاً عَکـانوُا قو منا إنَِّهوا بآِیاتینَ کذََّبأغَرْقَنْاَ الَّذ و ْی الفْلُکف هعینَ مالَّذ و «

؛ سرانجام او (نوح) را تکذیب کردند. پس او و کسانى را که در کشـتى بـا او بودنـد،    )64 ،(الاعراف
  . زیرا آنان گروهى کوردل بودند.نجات دادیم و کسانى که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم

  
  رعایت کودکان در اقدامات سختـ 9

(ع) در پاسخ این سؤال که چرا خداوند تمام جهانیان را در زمان حضـرت نـوح(ع)   امام رضا
طفلـى در میـان   «گناه نیز بودنـد، فرمودنـد:    غرق کرد و حال آنکه در میان آنان اطفال و افراد بى

گناهان نیز چون به کـار دیگـران    ال آنان عقیم ونازا شده بودند و بىآنان نبود، زیرا مدت چهل س
  )392بابویه، توحید،  ابن( .»راضى بودند و رضایت به کار دیگران مانند انجام همان کار است

  
  اندیشی مدیریت نوح براي بعد از مقابله سخت تدبیر و آیندهـ 10

اسـت.   (ع)کنونى از فرزندان نوح بشر نسل وآنچه در تاریخ آمده است، همه مردم  بنابر
یکـى دیگـر از    کـه  »یافـث «است،  عجم وکه یکى از فرزندان اوست، پدر نژاد عرب  »سام«

م او، پـدر سـودان      »حـام « و رود مـی به شمار  خزر وفرزندان اوست، پدر ترك  فرزنـد سـو
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 ـ .) استپوستان سیاه( دى پیـدا  در هر حال، مؤمنان به نوح که از کشتى فرود آمدند، یا فرزن
) این نحوه توزیع نسل آینـده  144. (سبحانی تبریزي، نکردند، یا فرزندان آنان باقى نماندند

  گرایانه حضرت نوح(ع) بود. از اقدامات آینده
  

  ها تحلیل داده
 ها به روش داده بنیاد : تحلیل داده1جدول 

کد آزاد   ها گزاره  
کد انتخابی   کد محوري (مقوله)  (مفاهیم)

  (مضمون)

1  

لى ي إِ ی منَ المْـاء    قالَ سآوِ ن مصع لٍ ی ب ج
نْ    ا مـ لَّـ ه إِ یوم منْ أمَرِ اللَّ قالَ لا عاصم الْ
نَ      کـانَ مـ وج فَ ا المْـ همـ نَ ی حالَ ب و مح ر

  )43 ،(هود المْغرْقَینَ

پناه بردن فرزند 
نوح (ع) به کوه 
ــل آن  و در مقاب
ن پنــــاه بــــرد

ــه   ــوح(ع) بـ نـ
  خداوند متعال

ــل ــدا در  توک ــر خ ب
ــد ــا  یریتمقابــل م ب

از  بـــر کـــوه تکیـــه
هاي نـوح(ع)   ویژگی
 است

ــرد 1 .رویکــ
ــوا ــی و تق  اله

ــاي   ــه جـ بـ
رویکرد مادي 
  2  در مدیریت

و اتلُْ علیَهمِ نبَأَ نوُحٍ إذِْ قالَ لقوَمه یـا قـَومِ   
ي بآِیات إنِْ کانَ کبَرَ علیَکمُ مقامی و تذَکْیرِ

    و ُرکَم اللَّه فعَلىَ اللَّه توَکَّلـْت فـَأجَمعوا أمَـ
  ۀً ثـُمُغم ُکمَلیع ُرکُمَکنُْ أملا ی ُثم ُکمشرُکَاء

  )71 ،(یونس اقضْوُا إلِیَ و لا تنُظْروُنِ

3  

ــوح (ع)  ــردم را  950حضــرت ن ســال م
 ـ  «دعوت به توحیـد کـرد،    نۀٍَ إلَِّ ا ألَـْف سـ

ــاً ــینَ عام سَــان   آن» خم ــا ایم ــه تنه ــا ن ه
ــه از آن حضــرت دورى    ــد، بلک نیاوردن

  ند.کرد

ساله  950صبر 
ــوح   حضــرت ن
(ع) بر سرکشی 
مـــردم و دعـــا 
ــراي  ــردن بـ کـ

ها تا آخرین  آن
  لحظه

صــبر و خیرخــواهی 
ــدیریتی   ــان م از ارک

  نوح (ع) است

ــق و 2 .رفـــ
مدارا ویژگـی  

  مدیر

4  

 ـ  قدرى مـى  بهحضرت نوح را  ه زدنـد ک
افتاد؛ اما هنگامى که  بیهوش بر زمین مى

اللّهـم اهـد   «گفـت:   آمد مى به هوش مى
هم لا یعلمون خدایا! قوم مـرا  » قومى فانّ

  هدایت کن که آنان ناآگاهند.

سعه صـدر  .3
ــد ــع ب  يو دف

  یبا خوب
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5  
قوُنَ تَّ خوُهم نوُح أَلا تَ هم أَ زمانى ؛ إذِْ قالَ لَ

نان گفت: آیـا (از  که برادرشان نوح به آ
  )106 ،(الشعراء ...کنید؟ خدا) پروا نمى

اخلاق و رفتـار  
حضرت برادرانه 

نوح(ع) با مردم 
ــود   ــان خ و زم

ــال   ــین ح درع
  عدم تبعیض

ــلاق ــار  اخـ و رفتـ
حضرت نـوح(ع) بـا   
ــان خــود،  مــردم زم

  برادرانه بوده است.

الفـــــت و .4
ــت و  محبـــ

 یریتمــــــد
ــه و  برادرانــ
دور از 

  6  یضتبع

ک  «به استناد آیه  عـ ب قالو أنؤمنُ لک و اتَّ
لوُنَ رذَ ــأَ تبعیــت أرذلــون از نــوح(ع) » الْ

ــت   ــه اس ــرار گرفت ــراض ق ــورد اعت  م
  )111 ،(الشعراء

7  

ت نوُح  فرَوُا امرَأَ ه مثلاًَ للَّذینَ کَ ب اللّ ضرََ
نْ     دینِ مـ بـ ع ت تا تحَـ ت لوُط کاَنَ و امرَأَ

خانتَاهمـا    ینِ فَ حنا صـال باد یـا   ع ن فلَـَم یغْ
 ع م خلاَُ الناّر قیلَ اد ئاً و ی ه شَ هما منَ اللّ نْ ع
؛ خدا براى افراد کافر همسران  اخلینَ الد
نوح ولوط را نمونه آورده است، آنان در 
اختیــار دو بنــده از بنــدگان صــالح مــا 
بودند، ولى به آن دو خیانـت ورزیدنـد   
ومصاحبت با دو بنده صالح، آنـان را از  

ذاب الهى نجات نداد و به آنـان گفتـه   ع
  شد با دوزخیان وارد آتش شوید.

از عــذاب الهــی 
ــافتن   ــات نی نج
ــاران  ــت ک خیان
حتی اگر همسر 
و فرزند پیـامبر  

  باشند

مورد شـفاعت قـرار   
نگرفتن همسر پیامبر 
آن قدر مهم بوده کـه  

قرآن به آن  آیاتی از
  تعلق گرفته است.

تحت تأثیر .5
همسر وفرزند 
 نبـــــودن در

  یریتمد

ــى،   ــدهاى مکتب پیون
بـــر روابـــط بایـــد 

خـــانوادگى حـــاکم 
  .باشد

ضــابطه نــه .6
  رابطه

8  
زن و فرزند نوح، حقّ سـوار شـدن بـه    

  کشتى را نداشتند.

9  
نـَینِ    « ینِ اثْ جـ ونْ کـُلٍّ ز یها مـ لْ ف ماح« 

  )40 ،(هود

آوردن جفــــت 
هــــــــایی از 
موجودات زنده 

  در کشتی

نســـل حیوانـــات  
نــده وموجــودات ز
  باید حفظ شود.

ــه  .7 ــه ب توج
 یستز یطمح

  یریتدر مد
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10  
عم المجیبــون« فلــن ــوح قــد نادانــا نُ  »ولَ

  )75 ،(الصافات

درخواست نوح 
ــد و  از خداونــ
پاسـخ اطمینــان  
  بخش باریتعالی

  

خــدامحور،  یرانمــد
ــت    ــن بسـ ــه بـ بـ

رسند و هنگامى  نمى
ــان   ــر آن ــار ب ــه ک ک
سخت شود با دعا و 
ــدرت   ــتمداد از ق اس

ند مشکل غنى خداو
  کنند. خود را حل مى

 یریتمــــد.8
ــال  ی،متعــــ

بدون  یریتمد
  بن بست

11  

نْ    ه ملـَأٌ مـ ی ک و کلَُّما مرَّ علَ فلُْ ع الْ نَ صی و
ا     نَّـ خرَوُا م نْ تسَـ ه قـالَ إِ نْ روُا مخ س ه مَقو
؛ و نـوح    خرَوُنَ کمُ کمَا تسَـ نْ خرَُ م َنَّا نس فإَِ

تن کشـتى  (به فرمان الهى) مشغول ساخ
شد. (اما) هر زمان که اشراف قومش بر 

کردنـد.   گذشتند، او را مسخره مـى  او مى
(او) گفت: اگر شما ما را مسخره کنیـد،  
ما (نیز) قطعاً همین گونه شما را مسخره 

  )38 ،(هود خواهیم کرد.

پاســـخ نـــرم  
حضرت نوح(ع) 
ــرم  بــه حملــه ن

  دشمنان

کسى که در پى پدید 
آوردن نظام توحیدى 

انـــدازى نظـــام و بر
ــد  شــرك اســت، بای
انتظار هرگونه تهمت 
ــته  ــوهین را داش و ت

 باشد

مبارزه نـرم  .9
ــبورانه،  صـــ
عالمانــه و بــا 

 ـ در  ینزبان ل
مقابــــــــل 

 ینمخالف

12  

ی ضـَلالٍ   ف نرَاك نَّا لَ ه إِ مَنْ قولأَُ مْقالَ الم
؛ سران قوم او گفتند: همانا ما تو را  بیِنٍ م

قـالَ یـا    .بینیم در گمراهى آشکارى مى
نْ   ی رسولٌ مـ نِّ لک ی ضلاَلَۀٌ و یس بِ قوَمِ لَ
؛ (نوح) گفت: اى قوم مـن!   عالمَینَ ب الْ ر
در من هیچ گونـه انحـراف و گمراهـى    

اى از سـوى   نیست، بلکه مـن فرسـتاده  
  )61ـ60 ،(الاعراف پروردگار جهانیانم.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
41

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-1066-fa.html


   179///  یتی در سیره حضرت نوح (ع)الگوي مدیر

 

13  

   کـُم ح لَ نصْـ ی و أَ بـ ر رسِالات ُکم بلِّغُ و  أُ
؛ پیـام   ونَ علمَـ ه ما لا تَ هـاى   أعَلمَ منَ اللَّ
ــه شــما مــى رســانم و  پروردگــارم را ب

خیرخواه و دلسوز شمایم و از (جانـب)  
 دانید. دانم که شما نمى خدا چیزهایى مى

  )62 ،(الاعراف

14  

نا   ت جـِدالَ کْثرَْ تنَا فأََ لْ جاد َقد قالوُا یا نوُح
نا  دع نا بمِا تَ ْ؛   فأَت ادقینَ نَ الصـ نتْ مـ نْ کُ إِ

(مخالفان) گفتند: اى نوح! تو واقعاً با ما 
جدال و جـرّ و بحـث زیـادى نمـودى،     
(اکنون دیگر بـس اسـت) اگـر راسـت     

گویى، آنچه را (از عذاب الهـى) کـه    مى
 !دهى بر سـر مـا بیـاور؟    به ما وعده مى

  )32 ،(هود

خستگی دشمن 
از جدال احسن 
  ها نوح(ع) با آن

ى  نیکو سـیره  جدال
حضــرت تــوح(ع)  

  بوده است.

مــــذاکره .10
ــا  ــه ب قهرمانان
ــا   ــمنان ب دش
هدف ارشـاد  

  نه دفع شر
خــارج شــدن  
مخالفان نوح از 
جرگه مذاکره و 
درخواست اقدام 

  سخت

ــه  ــان دادن بــ پایــ
مــــذاکرات و روي 
ــدام   ــه اقـ آوردن بـ
سخت توسط دشمن 

  انجام گرفته است.

ــدام 11 .اقـــ
سخت گزینـه  
اي بـــــراي 

اقدام  امقابله ب
  سخت دشمن

  
  نتایج مقاله

انجام نداده لیکن بـا   یرغم اینکه این تصور وجود دارد که حضرت نوح(ع) اقدام مدیریت علی
توان سیره مدیریتی حضرت نـوح (ع) را اسـتخراج    غور و تعمیق در آیات قرآن کریم نه تنها می

  الگو بیان کرد. به عنوانتوان این مدیریت  قدري جامعیت دارد که می نمود بلکه به
و با مصاحبه باز با خبرگان، چهار مضمون به دست آمـد   6تا  1هاي شماره  طبق گزاره

دهد. این  هاي حضرت نوح(ع) را به عنوان یک مدیر نشان می که این چهار مضمون، ویژگی
  ها قضیه ذیل را ایجاد نمود: گزاره

سـعه  یریت؛ رفق و مـدارا؛  به جاي رویکرد مادي در مد قضیه اول: رویکرد الهی و تقوا
 ـ  یریتالفـت و محبـت و مـد   ی؛ و بـا خـوب   يصدر و دفع بـد  یض از برادرانـه و دور از تبع
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  هاي مهم مدیریتی حضرت نوح (ع) بوده است. ویژگی
و با مصاحبه باز با خبرگان، چهار مضمون به دست آمد  10تا  7هاي شماره  طبق گزاره

ها قضـیه   دهد. این گزاره وح(ع) را نشان میکه این چهار مضمون، اصول مدیریتی حضرت ن
  ذیل را ایجاد نمود:

توجـه بـه   ؛ ضابطه نـه رابطـه  یریت؛ نبودن در مد فرزند وتحت تأثیر همسر قضیه دوم: 
بست، اصول مهم مـدیریتی   بنبدون  یریتمد ی؛ ومتعال یریتمدیریت و در مد یستز یطمح

  حضرت نوح(ع) بوده است.
با مصاحبه باز با خبرگان، سه مضمون به دست آمد  و 14 تا 11هاي شماره  طبق گزاره

ها  دهد. این گزاره که این سه مضمون، اصول مدیریت حاکمیتی حضرت نوح(ع) را نشان می
  قضیه ذیل را ایجاد نمود:

 ـ  قضیه سوم: مبا مـذاکره  ین؛ در مقابـل مخـالف   ینرزه نرم صبورانه، عالمانه و بـا زبـان ل
مقابله با اقـدام   يبرا اي گزینهاقدام سخت ؛ و ارشاد نه دفع شر قهرمانانه با دشمنان با هدف

  اصول مهم مدیریت حاکمیتی حضرت نوح(ع) بوده است. سخت دشمن
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